
ترا من چشم در راھم

ترا من چشم در راھم شباھنگام 
سايه ھا رنگ سياھی» تلاجن«که می گيرند در شاخ

وزان دلخستگانت راست اندوھی فراھم،
.ترا من چشم در راھم

شباھنگام ـ در آندم که بر جا دره ھا چون مرده ماران خفتگانند،
در آن نوبت که بندد دست نيلوفر به پای سرو کوھی دام

گرم ياد آوری يا نه، من از يادت نمی کاھم، 
.ترا من چشم در راھم
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